
درس یازدهم –فارسی دوازدهم 
آن شب عزیز

ماندانا مهتاب از :تهیه کننده 
تهران4منطقه 



./  دارداین درس از بابت بررسی وابستههای وابسته اهمیت
از جاز م:دست / کنایه از اختیار خودم نبود: دست خودم نبود

/  نده اصرار کننده ، پافشاری کن: مُصر / اختیار و توانایی
بی تاب و ناراحت به علّت قرار گرفتن در: کلافه 

:  ثلث سوم/ گیج کردن : وضع آزار دهنده ؛ کلافه کردن 
حه اسلنوعی : کلت/ تپه : تل / نوبت سوم ، نوبت خرداد

نوعی سربند: چفیه/ کمری

شدید شما عصبانی»از / کنایه از خسته کردن :کلافه کردن 
:  قدم برداشتنقدم از / «س»واج آرایی « تا می دهید........ 

امروز و / مجاز از سخن: حرف/ کنایه از کاری را انجام دادن
کنایه از: سر نزدن/ مجازا این زمان: دیروز

مجاز از گوش کردن و کنایه از : شنیدن / مراجعه نکردن
اطاعت دستور



:نگه دارنده ، محافظ ؛ حمایل کردن : حمایل
/ محافظ قرار دادن چیزی برای چیز دیگر 

خود را جمع کرده: کِز کردن 
شاگرد / همان لحظه : همان دم / نشستن 

بدل: شما

مجاز : حرف/گرم حرف زدن : حس آمیزی
ه کنای: گرم و پر شور حرف می زد/ ازسخن 

یتان آفتاب، چشمها/ازخوب سخن می گفتید 
را کنایه ازنورخورشیدچشمهایتان: را می زد

اذیّت می کرد



خودداری کردن از انجام کاری از روی قصد و: طفره رفتن 
با بهانه آوردن ، به ویژه خودداری کردن از پاسخ صریح

انه ش.دادن به سؤالی یا کشاندن موضوع به موضعات دیگر
:مجاب شده ، مجاب ؛ متقاعد کردن : متقاعد / خالی کردن

ه آنچه ب: شبح / مجاب کردن ، وادار به قبول امری کردن 
صورت سیاهی به نظر می آید ، سایة موهوم از کسی یا

وای هم آ: شبح/ ترکیب اضافی: جنگ یاد گرفتن/ چیزی
شبه

وییدنی التماس شنیدنی است نه ب) بوی التماس : حس آمیزی
به درد دل/ کنایه از هل شدن :خود را گم کردن(/ 

شبح / کنایه از باهم همدردی کردن و سخن گفتن: نشستن 
کنایه از به دنبال کسی رفتن: کسی را دنبال کردن

تعقیب کردن کسی,



دید / ویژگی جای خلوت و آرام و بدون رفت و آمد : دِنج
:کنجکاوی گلول ةتوپ درخاک/ دیدن ، دیده شدن : رس 

)  :مراقب پنهان کاری خودم/ فروفتنِ گلولةتوپ درخاک
الیههر دو وابسته وابسته ازنوع مضاف الیه مضاف( خود من 

ماه داشت / ماه : تشخیص/ زمزمة لطیف : حس آمیزی 
از کنایه. : سربلند از پشت ابرهای تیره بیرون می آمد

سن ح/ تضاد: ایستاده و نشسته/ نمایان شدن ماه درآسمان
/  گودالی که از کنجکاوی گلوله فراهم آمده بود:تعلیل

کنجکاوی گودال:تشخیص

کسان سجده بهترین حالتی بود که می توانست مرا با خاک هم سطح و ی
معنی ظاهری آن این است که من باسجده    کردن باخاک هم : کند

که سطح می شدم ودیده نمی شدم امّامعنی کنایی  وایهامی آن،این است
من باسجده خودراچون خاک دربرابرعظمت خالق،پست و کوچک 

«خاک مظهرفقرمخلوق دربرابرغَنای خالق است"میکردم



ت با دقّ: پاییدم / غم انگیز : حزین 
:  برانداز کردن / نگاه کردم 

سنجیدن

گاه کنایه از با دقت ن:برانداز کردن
ه از کنای:در این دنیا نبودن/ کردن 

درعالم معنویت بودن



زیاد: سیر خواب نباید شد / مقرّ ، قرارگاه : موضع
اد مثل برق و ب/ / نخوابید تا از خواب سیر بشوید

خودم را به سنگر
دان می: معرکه / به سرعت به سنگر آمدم : برسانم 

جنگ

کرده کنایه از آب سنگرها را پر: سنگر هارا آب برداشته بود 
ت خواب مثل چیزی اس) خواب را مزمزه کنید : استعاره / بود 

نگر مثل برق و باد خودم را به س: تشبیه ( /که مزمزه می شود
ردن کنایه ازپیروی ک: پا جای پای کسی گذاشتن / برسانم
/ کنایه از با سرعت دویدن:مثل برق و باد دویدن/ ازکسی 

نمجاز از آمد: پا /کنایه از کم بخوابید:خواب را مزمزه کنید 



نوعی کلاشینکف ،: کلاش/ ترسناک : مهیب 
بچّه / محل عبور ، گذرگاه: معبر / اسلحه

: دهای بی حفاظ لحظه به لحظه کمترمی ش
ه اسلحه ای قوی ک: دوشکا / شهید می شدند

: ضمه/ که بزرگ تر و قوی تر از تیربار است
هم آوا با حزم

ا ، تیربارها و دوشکاها و رگباره: تشخیص 
ن بنا را بر دوید: کنایه/ تلاش می کردند 

:  صدای مهیب و صدای کودکانه/ گذاشتن
تضاد



ی جعبة فلزی مخزن گلوله که به اسلحه وصل م: خشاب 
.شود و گلوله ها پی در پی از آن وارد لولة سلاح می شود

یک خشاب / نابود کردن: انهدام / به تنگ آمدن : ذلّه /
ابستهآن وابسته و: انهدام آن تیربار/ خشاب ممیز : فشنگم

(صفت مضاف الیه )

در من مانند پرنده ای بال: استعاره / کنایه از شاد شدن :بال در آوردن
: فتنتکبیر گ/ کنایه از به ستوه آمدن، :ذلّه شدن, عاجز شدن/ آوردم 

تان خودم را آهسته به پشت سر*کنایه از خوشحالی برای موفقیت 
یک لحظه . کشاندم تا بلکه از یادتان بروم و بتوانم همچنان با شما باشم

د اگر قرار بود شما فقط کار یک نفر را انجام بدهی» فکرکردم که 
«!سرنوشت حمله چه میشد؟ چه معلّم عجیبی

احساس مسئولیت در برابر/ اشتیاق، همراهی : مفهوم) 
(همه



:  هغریبان«یامهدی»/، منسوب به غریبغریبانه
مضاف مضاف الیه: پشت سرتان/ ترکیب وصفی

صفیوسه ترکیب : لحظه پیشینهمان یک / الیه

ت از محرومیکیه : ازدست دادن / تکرار: دست
ناچیزیاز داشتن 

استواری و اشتیاق ادامه مبارزه: مفهوم

بی / رعایت ادب / مجروح شدن : مفهوم
عاشقاختیاری 



درازجناغ، استخوان پهن و : جناق
وظیفه دار کردن: موظف/ عذر آوردن : تعلل

ایه از کن: جگرخراش/ کنایه از درد کشیدن: خود پیچیدنبه 
ا یک دست ر/ شهیدشدنکنایه از : خاموش شدن/دردناک 

آخرین رمقهایش را / کنایه از مجروح شدن: از دست دادن
:  ستنسنگ را ش/ ازگلولهرمق استعاره ...: در آخرین فشنگ

کنایه از : دست گرفتندر /گذاشتنکنایه از احترام 
فرماندهی کردن

راهنماآموختن صلابت از : مفهوم
فرماندهی تا آخرین رمق: مفهوم



در« تان » ضمیر / شل : لنگ/خشم سخن همراه با : تشر
قاب گرد/ نشانه احترام : عکستان، سنگتان و گلدانتان

مضاف )هردو وابسته وابسته« تان»عکس و ضمیر : عکستان
نشانه احترام....سنگ را شستن و ( / الیه مضاف الیه 

شدنکنایه از شهید : شدنخاموش 
مجاز از سنگ قبر: سنگ

/  قبی اختیاری عاش/ دلبستگی عاشق به معشوق: مفهوم
عاشقانشهادت 

افتخار به همراهی با معشوق تا آخرین لحظات: مفهوم



(دنخسته ش: ) ذلّه شدن ( ب( محل عبور رزمندگان در میدان مین: ) مَعبَر ( الف-1
شبح-تل -دریغ -حمایل -جثه -جناق -2

(  ماضی مطلق ) آمدید ( ماضی مطلق ) فرو نشست ( ماضی مطلق : شد )-3
(  مطلق ماضی) کنده شدم ( ماضی مطلق ) کرد ( ماضی التزامی ) شناخته باشید 

(ماضی التزامی) نبرده اید ( مضارع التزامی ) بگویم ( ماضی مطلق ) دویدم 

یه ، مرجع ، مضاف ال: تان ) وقتی حرفهایتان تمام شد (: متّصل ) پیوسته ضمیر -4
ریب از شامّة قوی شما تشخیص بوی حمله غ( : جدا ) گسستهضمیر (آقا معلم 

(  دانش آموزرزمندة : مضاف الیه ، مرجع : شما ) نیست 

ن کنایه از فرونشست/ کنایه از تنها شدن، گوشه گیری:کردنکز ( الف-1
تمام شدن

گرمزدن حرف ( ب

و و زمینه سازی کلاس درسوگفتگوها کار بردن برخی واژه ها به -2
فضاسازی مناسبی دارد. . . معلم در بند اول 



ادعا رزمندگانی است که بدونتوصیف ( الف
گ به جبهه های حق علیه باطل رفتند ؛ از مر

.رفتندمرگبه استقبال نهراسیدند ، مشتاقانه 
با ایهامی لطیف خودش را همیشهشاعر ( ب

برای جنگ با متجاوزان آماده می داند
دلخوشی ام به این است که هر روزحالا -2

.  یایمصبح با این یک پا و دو عصا به اینجا ب
.را پاک کنمعکس تان گَرد قاب 
دهم را آب بگلدان تان را بشویم، سنگ تان 

.  و خاطراتم را با شما مرور بکنم
دم عزیزیابیشتری از آن شب هرروزچیزهای 

.زنده ام آقابه همین . میآید


